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5 نکته در باب اظهارنظر استاد سیدکمال حیدری 
‌راجع به آثار ویروس کرونا 

در جهان غرب و در میان متدینان

 افسوسی 
بر بزرگی

‌تحلیل دیدگاه جناب آقای حیدری 
بر قرائت رسمی از دین و علم‌گرایی محض در دنیای غرب

دفاع از دین راستین

از زمانی که نگارنده این ســـطور با اشتیاق مباحث علمی استاد سیدکمال 

حیدری در شـــبکه الکوثر را دنبال می‌کرد و از استدلال‌ها و استشهادهای 

آن مشعوف می‌شد قریب ۱۴سال می‌گذرد، در طول این سالیان شایعاتی 

درخصوص دیدگاه‌ها و رویکردهای خاص ایشان به گوش می‌رسید و بعضا 

نظرات شاذّ این استاد گرانقدر در رسانه‌های علمی و عمومی منتشر می‌شد 

که موجب تعجب و احیانا نگرانی می‌شد اما در چند سال اخیر در پس نظرات 

گوناگون و دیدگاه‌های خاصی که از ایشان در رسانه‌های عمومی و به‌ویژه 

توسط پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت ایشان در رسانه‌ها منتشر می‌شود 

جز افسوسی بر مآل چنین عالمی نمی‌‌توان از جان برآورد. 

در تازه‌ترین اظهارنظر و ارائه دیدگاهی که از جانب استاد حیدری در سایت 

دفتر ایشان منتشر شده و در رسانه‌های عمومی بازتاب یافته مقوله بیماری 

کرونا و پیامدهای شـــیوع آن در حوزه اندیشه‌ورزی جهان غرب و همچنین 

بین متدینان مورد توجه قرار گرفته است؛ ایشان در این سخنرانی که در ۲۷ 

تیرماه ۹۹ ایراد شده کرونا را دارای برکاتی قلمداد می‌کند؛ ازجمله آن برکات 

اینکه این ویروس از یک طرف موجب شکسته شدن غرور انسان خود خدا 

انگار غربی شده و توانسته با برهم‌زدن معادلات انسان غربی غرور علمی او 

را در تسخیر طبیعت پایمال کند و از طرف دیگر تعریف رسمی مراکز دینی 

اســـامی و غیراســـامی را به زمین زده است، زیرا مراکز دینی جهان امروزه 

پاسخی برای این پرسش که چرا کرونا این‌گونه جولان می‌دهد و دین، کاری 

برای در امان ماندن از آن ارائه می‌دهد، ندارند. 

در ادامه ایشـــان متمرکز بر نگاه درون‌مذهبی شیعه، نقد را توسعه داده و از 

اینکه در وضعیت کنونی چرا امام زمان کمکی به حل این مشکل در جامعه 

شیعه نمی‌کند یا چرا دینداری ما وجه‌امتیازی در مواجهه با این بلیه در برابر 

بی‌دینان رقم نزده است. 

درخصوص این ســـخنان اساتید و فضلا از حوزه و دانشگاه نکاتی را در رد و 

نقد نگاشته‌اند که اندکی بر آن می‌افزایم و نکته‌ای نگفته را بازگو می‌کنم:

۱-  درخصوص پایمال شدن غرور انسان غربی توسط کرونا باید گفت هرچند 

اثرات جدی این ویروس و پاندمی آن بر حیات عمومی بشریت آنقدر بوده که 

آثار آن تا سال‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد اما فارغ از این جهات اقتصادی و 

اجتماعی همچنین جنبه غفلت‌زدایی این حادثه، امروزه انسان غربی دیگر 

خود خدا انگاری و غروری جاهلانه همچون سده‌های گذشته ندارد؛ بیش 

از صدها سال است انسان اندیشه‌ورز و علم‌محور)Scientist(  دریافته است 

که در برابر بخش قابل‌توجهـــی از پدیده‌های طبیعی فعلا راهی جز صبر 

و کرنش ندارد، توفان‌های ســـهمگین، آتشفشان‌ها، سونامی‌های مخرب 

و حتی بیماری‌های جدید که هرازگاهی رونمایی می‌شـــوند، گونه‌هایی از 

قدرت طبیعت برای به خطر انداختن حیات ایده‌آل انسان امروزین هستند 

که پاســـخ درخوری برای آن به دســـت نیامده و انسان متمدن غربی تا حد 

زیادی با این امور کنار آمده است. 

رواج ســـاخت و خرید پناهگاه‌های زیرزمینی شخصی که بتوان حتی چند 

ســـال بدون نیاز به جهان بیرون در آن زیســـت و از خطرات بیرونی در امان 

ماند، در میان متمولان و سیاستمداران غربی به روشنی حاکی از این نگرانی 

و احساس خطر جدی است. 

انسان امروزین خوب می‌داند خطرات گوناگون طبیعی و حتی بیماری‌های 

ناشناخته نظیر سارس، ابولا، کرونا و... در کمین است، تنها تفاوت جدی 

کرونا با سایر بیماری‌ها، گستره غیرقابل کنترل آن و تاثیر غیرقابل پیش‌بینی 

است که بر اقتصاد و شئون مختلف حیات در کره زمین گذاشته که بشر را 

نسبت به ضعف‌های خود در مهار و جلوگیری از پاندمی این قبیل بیماری‌ها 

بیش از پیش آگاه کرده است. 

به احتمال زیاد در مدت‌زمانی کوتاه شـــاهد خواهیم بود که همین بشر به 

اصطلاح مغرور همانند نمونه‌های مشابه بیماری‌های حاد تنفسی راهکار 

پیشـــگیری و درمان کرونا را کشف کرده که در این صورت با مدعای استاد 

حیدری در اندک زمانی بر غرورش افزوده می‌شود و این از برکات کرونا نیست. 

به‌علاوه کووید-19 خطراتی به مراتب کمتر از بیماری‌هایی چون ایدز دارد، 

چون ویروس کرونا در 95 درصد افراد خطر جدی را ایجاد نکرده و حداکثر 

در چند هفته مرتفع می‌شود، در حالی که با مثبت شدن ایدز در یک انسان 

دیگر راهی برای درمان وجود ندارد و تنها می‌توان بیماری را کنترل کرده و 

از سرعت انتشار آثار مخرب آن در بدن جلوگیری کرد؛ با این بیان باید پرسید 

آیا بیماری ایدز که از کشـــف رسمی آن حدود ۴۰سال می‌گذرد و تاکنون 

بیش از ۳۰میلیون کشته از بشریت گرفته است و هنوز هیچ دارویی رسمی 

و قطعی برای درمان آن کشف نشده بیشتر از کرونا غرور علمی انسان غربی 

را پایمال نکرده است؟ 

2- درخصوص زیرپا گذاشته شدن قرائت رسمی از دین جدی‌ترین اشکال 

بر این مدعا آن است که رسمیت این گزاره از کجا به دست آمده است؟ کدام 

مرجع و مرکز معتبر دینی این ادعا را مطرح کرده است که دین موجب تحقق 

تمایزی روشن در زندگی دنیایی دینداران در کنار غیرمعتقدان به دین خواهد 

بود؟ بله این ادعا که دینداری و عمل درســـت و کامل به دســـتورات دینی 

موجب تحقق ســـعادتی روزافزون و متمایز در زندگی دنیایی بشر می‌شود 

حقیقتی صحیح و قابل‌دفاع اســـت اما وقتی به شـــهادت خود متدینان، 

آموزه‌ها و هدایت‌های دینی در خوشبینانه‌ترین حالت به‌طور حداقلی در 

جوامع به اصطلاح دینی جریان دارد، چگونه می‌توان توقع داشت تمایزی 

بیّن و غیرقابل‌انکار در مقام مقایسه دو جامعه دینی و غیردینی ظهور و بروز 

داشته باشد. 

البته به واســـطه همین اجرای حداقلی آموزه‌های دینی، تفاوت محسوس 

ایثارها و فداکاری‌های بی‌نظیر در کمک مالی و خدماتی و حتی بذل جان 

در مسیر مقابله با این بلای عمومی در جامعه دینی مشاهده می‌شود و به 

وضـــوح می‌توان دید که چگونه این رویکرد مومنانه موجب کنترل شـــدن 

بیماری و تسلط سیســـتم درمانی یک کشور بر اوضاع می‌شود، امری که 

در بسیاری از کشـــورهای مدعی و دارای سیستم‌های پیچیده بهداشتی 

و درمانـــی به‌خاطر فقدان این نوع نـــگاه ایثارگونه و خدامحور در کمک به 

همنوع مشاهده نمی‌شود. 

یا تقید و تعهد افراد متدین و دین‌مدار برای رعایت اصول بهداشتی در حوزه 

زندگی فردی و اجتماعی به وضوح موجب کاهش آسیب‌ها از ایشان و افراد 

پیرامون‌شان می‌شود، امری که از آبشخور باورهای دینی و تقیدات معنوی 

سرچشمه می‌گیرد و برکات آن در جامعه دین‌مدار ظهور و بروز می‌یابد. 

3- اگر از تفکر عوامانه در عنایت و کمک مستقیم حضرات معصومین در همه 

مشکلات جاری و عادی پیروان‌شان و اثربخشی همه‌جانبه حرم‌ها و مشاهد و 

مساجد در این امر بگذریم در نگاه یک شیعه آگاه به معارف دینی، وقتی خود 

امامان بیمار می‌شدند و حتی در پس بیماری عزیزترین عزیزان‌شان و دعا 

برای بهبود ایشان با وفات آنان مواجه می‌شدند، توقع درمان همه بیماری‌ها 

توســـط ائمه علیهم‌السلام بی‌معناست؛ زیرا شیعه در ورای همه این دعاها 

و عوامل موثر در درمان و شـــفا به ســـاختار ابتلاء و امتحان خداوند در عالم 

معتقد است و به علاوه می‌داند که همه این عوامل و وسایل، هیچ‌گاه یارایی 

ایستایی در برابر حکمت‌های کلان الهی را ندارند؛ چنان‌که امام سجاد در 

لُ‌ حِکمَتَه‌ الْوسایل؛  دعای سیزدهم صحیفه سجادیه می‌فرماید: »یا مَنْ‌ لَ تُبَدِّ

ای خدایی که وسایل حکمتِ تو را دگرگون نمی‌کند.«

یک مسلمان آگاه، به نیکی می‌داند که خروج از سنت‌های جاری عالم نیازمند 

شرایط خاص و اراده ویژه الهی است، چنان‌که در میان ده‌ها آسیب طبیعی 

و حملات اشرار برای تخریب کعبه تنها در یک مورد خداوند به عنایت ویژه با 

فرستادن ابابیل از این خانه محترم محافظت می‌کند و در موارد عدیده حرم 

امن الهی گرفتار آسیب‌های جدی می‌شود. 

شیعیان از تخریب حرم ائمه بقیع در حدود 100 سال پیش تا انفجار حرم 

سامراء در 15سال قبل، بارها و بارها آسیب دیدن این بقاع متبرکه را به چشم 

دیده‌اند، ولی به گمان ضرورت حفاظت این اماکن توسط ائمه از آسیب‌های 

طبیعی و غیرطبیعی ایمان‌شان گرفتار تکدر و تنقیص نشده است؛ حال به 

چه دلیل به خاطر وفات جمعی از شـــیعیان و امت اسلام بر اثر این ویروس 

باید دچار حیرت و تردید شوند؟

حتی در جوامع مســـیحی نیز به نظر نمی‌رسد که وقوع این پاندمی حتی 

مشاهده بیشترین آمار کشتگان کرونا در کشورهای نسبتا پایبند‌تر به مناسک 

دینی در اروپا مانند ایتالیا و همچنین در آمریکای شمالی و جنوبی موجب 

ناکارآمد دانسته شدن باورهای دینی شده باشد، زیرا لااقل بعد از فاجعه عظیم 

زلزله لیسبون درسال 1755 که آمار کشتگان آن تا 100000 نفر نیز گزارش 

شـــده است و بخش زیادی از کشتگان در کلیساهای شهر مشغول عبادت 

بودند تاکنون در حدود ســـه قرن در مورد رابطه اعتقاد دینی و شرور عالم و 

نقش دیانت پیشگی در رهایی از این آسیب‌ها سخن گفته شده و این اتفاق 

به هیچ‌وجه اتفاق جدید و تکان‌دهنده‌ای محسوب نمی‌شود. 

4-ابهامات درخصوص این بیماری و عوارض آن و میزان گسترش و محدوده 

ابتـــای افراد با ژن‌های مختلف و نژادهای گوناگون به‌گونه‌ای اســـت که 

نمی‌توان به درســـتی توضیح داد که چرا این بیماری در کشوری بیشترین 

کشته را به‌جا گذاشته و در کشوری مجاور کمترین تلفات را به‌بار آورده است؛ 

بر همین اساس بررسی اثربخشی اموری معنوی همچون دعا یا امداد ذوات 

مقدسه نیز نه قابل‌اثبات است و نه قابل‌انکار؛ درواقع نمی‌توان گفت دعا و 

توسل مردم در کشـــوری مانند عراق عامل کاهش میزان تلفات به نسبت 

کشورهای مشابه از نظر امکانات و خدمات بهداشتی مثلا در آفریقا و آمریکای 

جنوبی محسوب می‌شود یا نمی‌شود. با این بیان احتمال اثرات مثبت این 

امور معنوی – چنان‌که در باورهای دینی ما به نحو جزء العله دیده می‌شود 

- ممکن است در این بلای عمومی نیز نقش جدی خود را ایفا کرده باشد و 

همین احتمال استدلال مخدوش شدن باورهای دینی را ابطال می‌کند. 

5- کرونـــا و آثار منفی آن به پایان خواهد رســـید، امـــا اثرات مخرب برخی 

اظهارنظرها در اعتقادات توده جامعه امری نیست که به آسانی قابل تدارک و 

جبران باشد؛ این همان افسوسی است که باید به رویه نادرست استاد محترم 

جناب سیدکمال حیدری)حفظه‌الله( ابراز داشت که برخلاف سنت سلف در 

احتیاط و حزم کامل در طرح مباحث شاذّ و مخالف با نظر مشهور متکلمان 

و فقها در امور گوناگون معرفتی و اعتقادی اظهارنظر کرده و از انتشار وسیع 

آن ابایی ندارند؛ اموری همچون رجعت، عصمت، حجاب، حقوق زنان، تعهد 

و تقوای بزرگان سلف همچون شـــیخ مفید، اعتبار تراث شیعه و... اموری 

هستند که به‌گونه‌ای بسیار خام توسط دفتر ایشان در رسانه‌ها منتشر شده و 

موجبات ایجاد ابهام و تردید و تزلزل در باورها و اصول و امهات شئون اعتقادی 

و عملی را برای کسانی که ورودی عمیق در مباحث ندارند فراهم آورده است. 

در تاریخ شیعه کم نبوده‌اند بزرگانی که بنا بر مصالحی حتی آثار ارزشمند 

علمی خود را از خوف استفاده‌های ناصواب و احتمال بروز آسیب در ایمان 

و باور عموم مخاطبان از بین بردند یا تنها به خواص از شاگردان مورد اعتماد 

خویـــش منتقل کردنـــد تا بعد از احراز کامل صحت و ســـقم، در موقعیت 

مقتضی به بدنه جامعه علمی عرضه شـــده و موجبات تصحیح یک مسیر 

علمی را فراهم کند. 

سزاوار است دیدگاه‌های استاد حیدری - که در یک استقرای اجمالی می‌توان 

گفـــت در طول زمان همواره به دلیل همین رویکـــرد غلط از عمق و ارزش 

استدلالی آن کاسته شده – قبل از هرچیز در جمعی از فضلا و مدققین – و 

نه جمع محدود شـــاگردان ارادتمند - طرح شـــود و مورد بررسی کامل قرار 

گیرد و سپس در فرض اتقان و حذف آسیب‌های احتمالی در فضای علمی 

حوزه‌های علمیه مطرح شود تا برکات رشد و شکوفایی علمی و آزاداندیشی 

شیعی در زمان مناسب شامل حال جامعه اسلامی شود. 

چندی پیش کلیپی از جناب آقای سیدکمال حیدری از 

اساتید برجسته علوم‌دینی تحت‎عنوان »چالش‌های پیش‎روی 

دین و مدرنیته در مواجهه با کرونا« در شبکه‌های مجازی 

)۱۳۹۹/۰۴/۲۷( منتشر شد. ایشان در این سخنرانی کوتاه 

دو جهت‌گیری مهم را مورد نقد قرار می‌دهد. از آنجا که یکی 

از جهات مورد نقد وی، قرائت رسمی از دین و نوع دینداری 

مسلمانان عصر کنونی بوده، و این امر بازخورد منفی در 

میان پیروان مکتب اهل‎بیت)ع( داشته است، در ذیل دلایل 

انتقادات وی از قرائت رسمی از دین و نیز نقد وی از علم‌گرایی 

محض در دنیای غرب، از دیدگاه صاحب این قلم مورد تبیین 

و تحلیل قرار می‎گیرد. 

نقد اول آقای حیدری: 

»یکی از برکات شیوع ویروس کرونا آن بود که قرائت رسمی از 

اسلام را در حوزه‌های علمی شیعه و سنی به زمین زد. مدعیان 

اسلام در برابر ویروس کرونا چه چیزی برای گفتن دارند؟ 

راه‌حل شما چیست؟ اثر دعا، توسل، اعتقاد به مهدویت و... 

کجاست؟ امتیاز مکتب اهل‌بیت در برابر ویروس کرونا چیست 

که سایر ادیان و مکاتب ندارند؟ شما )مسلمانان و مدافعان 

مکتب اهل‌بیت( چه امتیازی نسبت به آنها دارید که چینی‌ها 

و کره‌جنوبی‌ها آن امتیاز را ندارند؟ چین وکره‌جنوبی که این 

مشکل کرونا را بهتر از ما حل کرده‌اند، پس وجه امتیاز مکتب 

اسلام و ]مکتب[ اهل‌بیت نسبت به حل این مشکل چیست؟«

 نقد دوم آقای حیدری: 

»یکی دیگر از برکات شیوع ویروس کرونا آن است که 

توانست کل غرور انسان غربی را پایمال کند. انسان غربی 

با پیشرفت‌های علمی خود ادعای ربوبیت می‌کرد »أنََا ربَُّکُمُ‌ 

الْعَْلَی« می‌گفت و مطرح می‌کرد که اینک کل قوانین عالم 

طبیعت مسخر من است. برفرض، درست است که خدا جهان 

را خلق کرده است ولی مسخر و مدبر جهان طبیعت اینک منم، 

کرونا توانست، غرور این انسان غربی را بشکند.«

تبیین و تحلیل:

ناگفته پیداست که آقای حیدری در سخنرانی اخیر خویش 

همزمان دو آسیب متفاوت را موردتوجه قرار داده است؛ 

آسیب‌شناسی نوع دینداری مسلمانان و آسیب‌شناسی 

اومانیسم و علم‌گرایی محضی که بر بخشی‌هایی از جهان 

بشری سیطره یافته است. براین اساس نباید وی را در این 

سخنرانی مخالف دین یا مخالف علم به‌شمار آورد یا اینکه او 

را متهم کرد که به‌هردوی این ساحات؛ ساحت دین و ساحت 

علم تاخته است و از اساس با آن‌دو مخالف است؛ چه وی از 

سویی خود یک عالم دینی است و به‌نظر نمی‌رسد که دست 

از دین شسته باشد و مثلا دین اسلام را بی‌فایده و ناسودمند 

معرفی کرده باشد. بلکه او به‌عنوان یک عالم دینی و مدافع دین 

راستین، ظاهر شده و درصدد آسیب‌شناسی نوع دینداری 

کنونی مسلمانان و حتی غیرمسلمانان برآمده و عواقب و 

نتایج خفت‌بار و ذلیلانه این‌گونه از تدین را گوشزد کرده است. 

برداشتی که از کلام وی می‌شود آن است که این شیوه 

ناصحیح و کج‌اندیشانه از دینداری در جوامع اسلامی موجب 

شده کسانی که حتی به ادیان آسمانی معتقد نیستند به‌سبب 

برخی آمادگی‌های مادی و نظام‌مندی‌ها و تشکیلات 

منسجمی که در ممالک خویش فراهم کرده‌اند، گاه در 

برابر مصائب و بلایا با قدرت و قوت بیشتر و نظم و انسجام 

مناسب‌تری ظاهر شوند؛ چنانکه وی از برخی کشورها در این 

رابطه یاد می‌کند. حال آنکه مسلمانان که ‌باید هم به‌لحاظ 

قدرت ایمانی و هم به‌لحاظ قوت روحی-روانی و هم به‌خاطر 

علم و دانشی که در اثر کوشش در عرصه‌های علمی برای 

کشف روابط اشیا و دستیابی به اسباب و علل امور زندگی بشر 

باید کسب می‌کردند، و هم به‌لحاظ مواجهه منظم و منطقی 

در مواجهه با مصائب و بلایا در پرتو آموزه‌های تعالی‎بخش و 

عزت‎آفرین اسلام، نسبت به همه مردمان دیگر از پیروان ادیان 

آسمانی و غیرآسمانی، پیشتاز بوده و از موقعیت و وضعیت برتر 

و بالاتری نسبت به آنها برخوردار باشند، متاسفانه این‌گونه 

نبوده؛ بلکه بالعکس به‌سبب درک ناچیز از آموزه‌های دین و 

دل‌بستن به یک سلسله از امور سطحی و سست و نااستوار 

و به‌سبب فهم نادرست و غیرمتین از موضوع توکل و تقدیر، 

امروزه به چنان ضعف و زبونی‌ای مبتلا شده‌اند که در میان 

آنها نه از آن قوت معنوی و ایمانی خبری هست-که موجب 

افتخاری برای جوامع اسلامی باشد- و نه از رشد علمی و 

تکنولوژیک نمودی هست که بتوانند جایگاه برجسته خود را 

در این عرصه به رخ جهانیان بکشند، و نه دارای تشکیلاتی 

منسجم و نظاماتی پیشرو در عرصه امور اداری و کشورداری 

هستند که با افتخار آن را در پیشِ دید دیگر مردمان و جهانیان 

قرار دهند و به سبب آن بر خویش ببالند.

اگر منظور ایشان همین مفهوم باشد که صاحب این قلم درک 

کرده است، آنگاه نقد ایشان بر قرائت رسمی از دین و نحوه 

تعامل با میراث دینی و معنوی و مکتب اهل‎بیت)ع( و... صرف 

ادعا نیست؛ بلکه واقعیت تلخی است که همه ما در اقصی‎نقاط 

ممالک اسلامی با آن مواجهیم و هریک از ما در پیرامون 

خود نشانه‌های بسیاری از این ضعف و زبونی را به‌روشنی 

می‌بینیم. اهل‌سنت به‌یک‌گونه به این مصائب مبتلا هستند 

و جامعه شیعی نیز به‌صورتی دیگر. متاسفانه باید اذعان کرد 

که بیشتر علمای اسلام، ازجمله بسیاری از علمای شیعه، نه 

خود به‌درستی با فقه و فهم عمیق از اسلام آشنا هستند و نه 

توفیق چندانی در ترویج و تبلیغ راست و درست آموزه‌های 

اسلام داشته و دارند. به‌قول یکی از منتقدان سرشناس که در 

تلویزیون هم بسیار مجال حضور دارد، »در میان شیعیان گویی 

اسلام در زیارت و عزاداری خلاصه شده است و اگر مسلمان 

شیعه این دو کار را به‌جا آورد شرط مسلمانی را به‌جا آورده و به 

رضایت خداوند و اولیای او دست یافته است.« لذا می‌بینیم 

که در میان آنها انواع و اقسام بی‌تقوایی‌ها و ناراستی‌ها و 

کج‌روی‌ها شایع است و در امور مختلف اداری و آموزشی و 

اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کم پیش می‌آید که کارها 

براساس تقوا و وجدان و حس و حُسن مسئولیت‌پذیری و توجه 

به حق‌الناس پیش رفته و امور را به‌طرزی شایسته و بایسته 

ن رحمهم الله(. دروغ نقل  به سرانجام برسانند )الا قلیل ممَّ

و نُقل شایع هر محفل و مجلسی است. حال آنکه کسی که 

پیرو امامی است که می‌فرماید هرگز یک دروغ در طول زندگی 

نگفته است، چرا ‌باید این مقدار دچار کجروی و انحراف در 

يعَه كُونُوا لَنَا  کردار و رفتار باشد؟ پس جایگاه آموزه »مَعَاشِرَ الشِّ

زيَْناً وَ لَ تَكُونُوا عَلَيْنَا شَيْناً «)۱( کجا رفته است. اوصاف شیعه 

که در روایات آمده ، برای چه کسانی مطرح شده است و...

اینجاست که باید گفت با صرف زیارت و عزاداری و راهپیمایی 

اربعین چیزی درست نخواهد شد و عزت و افتخار راستین و 

کامل به اردوگاه شیعه بازنخواهد گشت، بلکه مقدم بر همه 

این امور، شناخت ژرف آموزه‌های قرآن و کلام معصومین و 

گام‌نهادن در جای پای آن اسوه‌های راستین تا حد مقدور 

است که می‌تواند موجب نجات ما از آسیب‌های مطروحه و 

برکشاندن ما به جایگاهی که سزاوار آن هستیم و خداوند در 

کتاب کریم خویش وعده آن را به ما داده، شود »وَ أنَْتُمُ الْعَْلَوْنَ 

إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ«.)۲( در این راستا عالمان مسلمان و ازجمله 

روحانیون شیعه باید به‌گونه‌ای متفاوت از گذشته به کسب 

دانش و منش بپردازند تا بتوانند به‌گونه‌ای متفاوت از گذشته به 

پرورش و رهنمود خلایق بپردازند. از نظر این حقیر امام‌موسی 

صدر، آیت‌الله بهشتی، استادمطهری و افراد معدود دیگری 

از علمای شیعه نمونه‌هایی از این عالمان برجسته و شایسته 

هستند.سخنی از شهیدمطهری را پایان‌بخش این قسمت قرار 

می‌دهم. ایشان درباره مشکل اجتماعی که جامعه اسلامی 

ما با آن مواجه است، می‌گوید: »عدالت یعنی حسن روابط 

اجتماعی و ظلم، گسیختگی روابط اجتماعی است. حال‏ 

اگر یک ملتی مسلمان و باایمان باشند، خداشناس-به‌قول 

خودشان-باشند، خودشان را ملت قرآن حساب کنند و فریاد 

داً رسَولُ الله« و »اشْهَدُ  »اشْهَدُ انْ لا الهَ الَّ الله« و »اشْهَدُ انَّ مُحَمَّ

انَّ عَلِیاً ولَِی الله« آنها به آسمان بلند باشد، اما آن اصلی که قرآن 

می‌گوید »لِیقومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ«)۳( اصلا در میان‌شان برقرار 

نباشد و وقتی روابط اجتماعی آنها را می‌بینید سراسر فساد و 

دروغ و تهمت و فحشا و ظلم و ستم است، قرآن نه‌تنها مدعی 

نیست که چنین ملتی قابل بقاست بلکه مدعی است که اینها 

قابل بقا نیستند، و همه اینها از آن اصل ریشه می‌گیرد که هر 

فردی و هر ملتی اگر از راهی بروند، به مقصدی که درنهایت آن 

راه قرار گرفته است، می‌رسند؛ ولی اگر به راهی نروند، انتظار 

رسیدن به مقصد آن راه را هم نباید داشته باشند. یک فرد 

ماتریالیست یا یک ملت ماتریالیست اگر راه دنیای خودش 

را درست طی کند )قرآن می‌گوید( به مقصد دنیای خودش 

می‌رسد، اما یک ملت خداشناس اگر همان راه دنیا را غلط طی 

کند به مقصودش نمی‌رسد. به‌همین‌دلیل یک ماتریالیست 

وقتی که به طرف خدا نرفته و راهِ به‎سوی خدا یعنی راه تقرب 

به حق و راه بهشت را و این که سعادت آن جهانی را هم داشته 

باشد، نرفته است اصلا توقع چه چیزی را دارد؟! همین‌طور 

که ما در دنیا نباید انتظار سعادت راهِ نرفته را داشته باشیم، در 

آخرت هم نباید چنین انتظاری داشته باشیم.«)۴(

و اینجاست که باید گفت:

پس عزا بر خود كنید ای خفتگان!

زآن كه بد مرگی است این خواب گران

بر دل و دین خرابت نوحه كن

كه نمی‌بیند جز این خاك كهن)۵(

از سوی دیگر، جناب آقای حیدری به جهت‌گیری صرفا علمی 

دنیای غرب-که به دور از معنویت و پیوند با خالق هستی 

است- می‌تازد و آن را به‌شدت مورد نقد قرار داده است. این 

انتقاد، با نوع نقدی که وی بر جوامع اسلامی مطرح می‌کند، 

متفاوت است و از آنجا نشأت می‌گیرد که مکتب اومانیسم که 

در سده‌های اخیر و پس از رنسانس در دنیای غرب بنا نهاده 

شد و براساس آن انسان به‌اصطلاح جانشین خداوند قرار داده 

شد و کوشش شد تا انسان تنها با دست باکفایت خویش و 

بی‌نیاز از خداوند به پیشواز همه مسائل و مشکلات جهان 

هستی برود و خود را محور هستی قرار دهد!

باید گفت که دنیای مادی و به‎اصطلاح انسان‌گرای غرب 

علی‌رغم همه پیشرفت‌های علمی و صنعتی که بدان دست 

یازیده، تاکنون نتوانسته خود را از بسیاری از ابتلائات و 

منجلاب‌ها برهاند چنانکه در برابر ویروس کرونا نیز همچنان 

در حالت تلفات دادن و شکست خوردن است.

البته مفهوم این نقد آن نیست که پیشرفت‌های علمی و 

تکنولوژیکی دنیای غرب مورد انتقاد آقای حیدری باشد؛ 

بلکه به‌نظر می‌رسد مفهوم نقدی که وی بر ساینتیست‌ها و 

اومانیست‌ها وارد می‌کند آن است که علم و تکنولوژی هرچند 

برای زندگی خوب و لازم است و اشکالی ندارد که انسان 

درصدد کشف امور و اسباب ناشناخته عالم و بهره‌برداری از 

فناوری‌های جدید برای زندگی مناسب‌تر و آسان‌تر باشد؛ 

لکن این پیشرفت‌های علمی و تکنیکی نباید انسان را چنان 

مست و مغرور کند که وی را از مبدأ و منشأ هستی و خالق 

خویش محروم و منزوی کند و متکبرانه و فرعون‌وار کوس 

»أنا ربُّکم الأعلی« سر دهد و از هواها و هوس‌های خویشتن، 

خدای نوینی بتراشد و به پرستش آن مشغول و مشعوف شود: 

»أَ فَرأَيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهَهُ هَواهُ وَ أضََلَّهُ اللَّهُ عَلى‏ عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى‏ 

سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى‏ بَصَرهِِ غِشاوَه فَمَنْ يَهْديهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَ 

روُنَ«)6(؛ پس آيا ديدى آن كسى را كه معبود خويش را  فَلا تَذكََّ

هواى خود قرار داده و با اينكه حق را شناخته است خدا او را در 

بيراهه گذارده و بر گوش و دلش مهر نهاده و بر چشمش پرده 

افكنده است؟ با اين وصف، پس از خدا چه كسى او را به‌راه 

خواهد آورد؟ آيا درباره اين‏گونه افراد نمى‏انديشيد تا پند گيريد؟ 

براین اساس جهت‌گیری دنیای غرب یکسویه و ابتر است و 

سر از سامان و شادمانی واقعی برای انسان درنمی‌آورد؛ بلکه 

همان‌گونه که به‌روشنی قابل‌مشاهده است به‌خاطر دوری 

از فطرت اصیل انسانی و عدم ارتباط وثیق با خالق هستی، 

مصائب و مشکلات دیگری را برای انسان غربی و برای رهروان 

مسیر و مکتب خود به ارمغان آورده است. علامه‌طباطبایی نیز 

ده‌ها سال پیش بر این یکسویه‌نگری غرب اشاره کرده و آن را 

مورد نقد قرار داده است.)7( بنابراین راه علاج دنیای غرب 

بازگشت به دین و معنویت راستین و ترویج حالت خضوع و 

تضرع و خشوع در برابر خالق هستی، در کنار شکوفایی‌های 

علمی در میان مردمان آن دیار است؛ امری که در جوامع 

اسلامی هم کم‌وبیش کمبود آن محسوس است و در بخش 

پیشین بدان پرداخته شد.

لذا همان‌گونه که در آیات قرآن مکرر اشاره شده است چه‎بسا 

شیوع بیماری‌ها و بلایا ازجمله همین ویروس کشنده کرونا 

چه به‌صورت مستقیم از جانب خداوند ارسال شده باشد و 

چه به‌صورت غیرمستقیم که با اذن او در میان خلق منتشر 

و اثرگذار شده، عاملی است برای دعوت مردمان بریده از 

معنویت و حقیقت هستی به تضرع و انابه. چنانکه می‌فرماید: 

رَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ«)8( ؛ همانا آنان  »فَأخََذْناهُمْ بِالْبَأسْاءِ وَ الضَّ

را به گزند و محنت گرفتار كرديم، باشد كه در برابر خدا فروتنى 

كنند و او را بخوانند.

»وَ لَقَدْ أخََذْناهُمْ بِالْعَذابِ فَمَا اسْتَكانُوا لِربَِّهِمْ وَ ما يَتَضَرَّعُونَ 

«)9(؛ به يقين ما آنان را به رنج قحطى و تنگى معيشت گرفتار 

ساختيم، ولى نه در برابر پروردگارشان فروتنى كردند، نه هرگز 

در پيشگاه او خاضع مى‏شوند.    

نکته پایانی اینکه برآیند هر دو نقد وی به یک امر باز می‌گردد 

و آن بازگشت به »دین راستین« است؛ یعنی ضرورت دارد که 

مسلمانان به درک درست و استواری از دین دست یابند و 

براساس اشاره آموزه‌های دینی برای کسب عزت دنیایی و 

اخروی به کوشش و تلاش جدی بپردازند و در دیگر سو نیز 

دنیای غرب و علم‌گرایان محض از ربوبیت بشری و پرستش علم 

به دین راستین و ربوبیت خالق هستی بازگردند.
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